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شــهروند| قیچک و تنبورک و ترانه های سیستان وبلوچســتان، حصیربافی، 
سوزن دوزی و سفال ســازی کلپورگان که همین چند روز پیش جهانی شده، نمونه 
کوچکی از فرهنگ جنوب  شرق پهناور ایران است که تهرانی ها را به شگفتی واداشت. 
در مراسمی که برای دو شب در هفته گذشته در برج میلاد بر پا بود، غرفه های صنایع 
 دستی مدام پر و خالی شد و مردم به تماشای رقص و موسیقی این استان نشستند و از 
غذاهای محلی شان چشیدند تا اشتیاق دیدن سیستان وبلوچستان در آنها بیشتر شود؛ 
استانی که به محرومیت و ناامنی از آن یاد می شد، اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، 
فرهنگی پر از شگفتی است و امنیتی شبیه آنچه در تهران وجود دارد و البته طبیعتی که 

منحصر به خودش است. 
احیای گلیم بازیافتی سیستانی

چادرهای سفید و سیاه در برج میلاد برای دو شب از مردمی پر بود که می خواستند 
با سیستان وبلوچستان آشنا شوند. در یکی از چادرها که بساط گلیم فروشی برپاست، 

صحبت از محصول تازه ای است که تاریخی به قدمت شهر سوخته دارد. 
»مهین جاودان«، کارآفرینی که میزبان این غرفه اســت به »شــهروند« می گوید 
هدفشان بیشتر معرفی محصولی اســت که به تازگی احیای آن را آغاز کرده اند: »قوم 
سیستان تنها قومی است که بازیافت لباس دارد. ما دورریز لباس نداشتیم و همان را 
تبدیل به فرش و پالان الاغ می کردیم. نمونه این کارهای بازیافتی در کاوش های شهر 
سوخته پیدا شده اســت. نخ های تریکویی که در بازار آمده برگرفته از آیین ماست. ما 

دوباره احیای فرش سیستان را آغاز کرده ایم.«
او درباره ویژگی های گلیم سیستان می گوید: »در سیستان دو نوع گلیم داریم؛ یکی 
از آنها گلیم کرباس است که به روش گلیم شیرکی پیچ استان های دیگر بافته می شود. 
کرباس ما مثل پارچه بافی است. ما پارچه بافی اصیل سیستان را اجرا می کنیم و گلیم 
مخصوص سیســتان را می بافیم. گلیم دیگری که داریم از خانواده کرباس بافی است 
و ما آن را شــالتوک می نامیم که آن برگرفته از بازیافت لباس های استفاده شده است. 
این لباس ها به پالان الاغ و شتر، فرش زیر پا و زیرانداز و جوال گندم و حبوبات تبدیل 

می شود.«
این کارآفرین در زابل یک آموزشــگاه فنی و حرفــه ای دارد و در کارگاهی که به راه 
انداخته 350 نفر مشــغول به کارند، به طوری که در هر رشته صنایع  دستی 5 تا 7 نفر 
فعالیت می کنند: »تمام رشــته های فنی و حرفه ای را آموزش می دهیم و در کنارش 
شــرکت تعاونی برای حمایت از فعالانمان راه اندازی کرده ایم. چون اقتصاد سیستان 
ضعیف است و در این چند ماهه 200 هزار نفر از این استان کوچ کرده اند، ماندگار شدن 

مردم نیازمند اشتغال است. بنابراین بعد 
از این که به افراد آموزش دادیم، ابزار اولیه 
را در اختیارشان می گذاریم و دستمزدی 
هم بابــت تولید به آنهــا می دهیم. تمام 
رشــته های صنایع  دســتی را آموزش 
می دهیــم و در کنار آن احیــای فرش 

سیستان را آغاز کرده ایم.« 
 آموزش و پرورش

 صنایع  دستی را جدی بگیرد
گوشــه ای از بــرج میلاد بــه فروش 
محصولات حصیری اختصاص پیدا کرده. 
مهر رسیده اســت و محمد رئیسی که از 

نیک شهر آمده، مهمترین خواسته اش را آموزش تولید صنایع  دستی به دانش آموزان 
می داند. او به »شهروند« می گوید: »نباید فقط به فروش صنایع  دستی فکر کرد، باید به 
فکر ماندگاری آن بود. ماندگاری صنایع  دستی با آموزش به کودکان ممکن است و من 
فکر می کنم باید میراث فرهنگی و آموزش و پرورش همدست شوند و صنایع  دستی را 

در ساعت های تحصیل دانش آموزان بگنجانند.«
او اینها را می گوید و ادامه می دهد: »باید بعد از ما کسانی باشند که هنر گذشتگان را 
بلدند. این که فقط مدرک مهم باشد به نفع هیچ کس نیست. عمل شرط کار است. فکری 

کنند در آموزش و پرورش که دانش آموزان در دوره ای هنری هم داشته باشند.« 
باید مشکل را از راه فرهنگ حل کرد 

»تهاجم فرهنگی این است که فرزندم را با رباب، قیچک و تار آشنا نکنم و او در فضای 
مجازی با گیتار برقی آشنا شود.« عادل مزاری، رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی 
دبیرخانه کلانشهرهای کشــور این طور می گوید. او به »شهروند« توضیح می دهد: 
»نمی توانیم مدام از تهاجم فرهنگی حرف بزنیم و چیزی از فرهنگ ندانیم. خود ما مقصر 

هستیم. ما نیامدیم شیرمحمد اسپندار 
را معرفی کنیــم که جوانمــان مایکل 
جکسون و ادل را می شناسد، اما نمی داند 
شیرمحمد اسپندار کیست. او دونلی نواز 
برجسته ایران است که ژاک شیراک وقتی 
به او دکترای افتخــاری داد، به او گفت در 
فرانسه بمان تا زندگی ات را تأمین کنیم اما 
اسپندار جواب داد که من یک بند انگشت 
بمپور بلوچستان را با دنیا عوض نمی کنم. 
اینها قابل تقدیر هستند، اما فراموششان 
می کنیم و می گوییم سیستان وبلوچستان 

عبدالمالک ریگی دارد.«
این برنامه به همت معاونت فرهنگی شهرداری تهران و با حمایت سازمان منطقه آزاد 
چابهار به مدت دو شب در مجموعه فرهنگی - تفریحی برج میلاد تهران برگزار شد. او 
با اشاره به برگزاری شب های فرهنگی استان ها در برج میلاد ادامه می دهد: »این چند 
شب آخر مربوط به سیستان وبلوچستان بود و آمدیم تا داشته هایمان را عرضه کنیم. 
اصل قصه البته کار اداری ما از کمیسیون فرهنگی - اجتماعی دبیرخانه کلانشهرها با 
کمک برج میلاد است تا مردم با فرهنگ غنی ایرانی آشنا شوند. ما باید در همه استان ها، 

داشته ها و زیبایی هایمان را معرفی کنیم.«
رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور به تبلیغات 
منفی علیه استان سیستان وبلوچستان نقد می کند و می گوید: »سیستان وبلوچستان 
استان مظلومی است و این مظلومیت به واسطه این بوده که در طول این سال ها رسانه 
و تبلیغات اســتان را بدنام کرده اند. هرچه فیلم سینمایی در موضوع قاچاق، شرارت و 
مشکلات مرزی ساخته اند، فرودگاه زاهدان، مرز میرجاوه و لباس بلوچی را نشان داده اند. 
در صورتی که سیستان وبلوچستان  شأن و فرهنگ والایی دارد و ما به آن ظلم کرده ایم، 

بنابراین در حوزه تبلیغات و رسانه باید این ناآشنایی و اطلاعات غلط را جبران کرد. استان 
با کار فرهنگی بدنام شده و با کار فرهنگی باید درست شود.«

مزاری ادامه می دهد: »برای همین سعی کردیم در شب های فرهنگی این موضوع را 
پررنگ تر کنیم و دو شب را به سیستان وبلوچستان اختصاص دادیم. شیرمحمد اسپندار 
را آوردیم و گروه های موسیقی، حصیرباف ها و سوزن دوز هایمان را. لباس های محلی و 
بوم گردی و غذاهای استان را به نمایش گذاشتیم و در این فرصت زمانی و امکانات مالی 
محدود، کار را به دست گرفتیم. سعی کردیم داشته هایمان را بیاوریم و در مجموع کار 

خوبی شد. لباس محلی و غذای محلی و بومی گردی که مردم را دعوت کردیم.«
رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور در ادامه یکی 
از اهداف در برنامه های فرهنگی را کمک به تولیدکنندگان صنایع  دســتی می داند: 
»به علت مشکلات اقتصادی به ویژه در چند  سال اخیر، صنایع  دستی در سبد خرید 
خانواده ها نیست. صنایع  دستی ما را در بلوچستان یا زابل نمی خرند و برای همین باید 
در نمایشگاه های دیگر سفال جهانی کلپورگان را نشان دهیم و رس قرمز سراوان را که 

تنها یک جای دیگر در دنیا چنین رسی دارد.«
با وجود تلاش ها برای معرفی سیستان وبلوچستان، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن 
به مطلوب راه درازی در پیش باشــد. به خصوص که همیشه این نقد وجود داشته که 
نبود همکاری بین بخشــی راه را سخت تر می کند: »آیا دیده اید که صداوسیمای ما از 
ابتدای امســال یک تیزر پخش کرده باشد؟ دو نفر در تصادف کشته می شوند، صدبار 
درباره آن برنامه پخش می شــود اما در این مورد کســی تلاشــی نمی کند. معرفی 
سیستان وبلوچستان عزمی ملی می خواهد. معرفی جنوب  شرق به تداوم برنامه های 
فرهنگی نیاز دارد. باید مسئولان هم تلاش کنند و آدم های باسواد را در حوزه فرهنگ 
سر کار بیاورند، چرا که نگاه امنیتی به سیستان وبلوچستان به دلیل فعالیت مسئولانی 
اســت که در حوزه فرهنگ تجربه و تخصص ندارند. نبود نگاه فرهنگی و تلاش برای 
معرفی فرهنگ باعث می شــود از رقص شمشیر مردم با لباس سفید بترسند. به قول 

سهراب چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.«
مزاری با گفتن این موارد اضافه می کند: »از سوی دیگر لازم است که برای کار فرهنگی 
بودجه در نظر گرفته شود و مجلس هم روی این مسأله مانور دهد. درحال حاضر بودجه 
امنیتی و دفاعی مملکت ما خیلی خوب است اما نیاز به بودجه فرهنگی هم داریم و در 
این حوزه خیلی عقب هستیم. در این باره همکاری های بین بخشی باید فارغ از هرگونه 
تنگ نظری سیاسی و باندبازی جناحی باشد. باید ملیت و هویت ما به بحث گذاشته شود 

و از داشته ها و مشترکاتمان بگوییم، در این صورت پیشرفت خواهیم کرد.«

تهرانی ها، سیستان وبلوچستان را در برج میلاد دیدند
  رئیس کمیسیون فرهنگی دبیرخانه کلانشهرهای کشور در گفت وگو با »شهروند«: نگاه امنیتی به سیستان وبلوچستان

 به دلیل فعالیت مسئولانی است که در حوزه فرهنگ تجربه و تخصص ندارند

شهروند| از یکی دو هفته قبل شروع شده؛ آه و ناله ها 
در مقابل ذوق زدگی ها از شروع  سال تحصیلی جدید، از 
اول مهر. گروهی عاشق مدرسه اند و شب ها به امید آمدن 
اول مهر، ساعت را کوک می کنند، در مقابل عده ای که از 
استرس و اضطراب، نخستین روز مدرسه، شب ها پلک 
روی هم نمی گذارند، ترکیب قابل  تأملی درست کرده اند. 
برای آنها که تجربه های تلخی از مدرسه دارند، مدرسه 
و معلم و ناظم و مدیر را دوســت ندارند، زنگ ریاضی و 
علوم و... برایشان کابوس است، مشق نوشتن ها برایشان 
شکنجه است و آنها که مدرسه رفتن را دوست دارند، سواد 
برایشان مهم است و از دوره متوسطه دیگر به فکر کنکور 
و گرفتن رتبه بالاتر هســتند. امروز که اول مهر است، 

خاطره یک روز تلخ یا یک روز شاد تداعی می شود. 
از مدرسه دوســت ها، زیاد صحبت شده، اما مدرسه 
گریزان را کسی به رســمیت نمی شناسد. همان ها که 
از کلاس های کوچــک، حیاط های کوچک، معلم های 
عصبانی و ناظم هایی که مدام تهدید می کنند، از مشق 
نوشــتن های زیاد و ســاعت های طولانی سر کلاس 
نشســتن کلافه اند و از مهرماه منتظر آخر اسفندند و از 
فروردین ماه، منتظر خرداد که تعطیل شــوند. آیدین، 
امروز ســر کلاس پایه سوم می نشــیند و از این اتفاق 
خوشحال نیست، می گوید: مدرسه را دوست ندارد، اما 
چرا؟ »چون فقط باید درس بخوانیم، از کلاس دوم تا آخر 
عمر باید فقط درس خواند، دوست ندارم.« تنها انگیزه اش 
از مدرسه رفتن دیدن بعضی از همکلاسی هاست: »دلم 
برای بعضی هایشان تنگ شده، دوست دارم آنها را ببینم، 
ولی دلم برای خود مدرسه تنگ نشده، تنبیه کردن ها، 
پاســخ های مســخره به ســوال ها، اجازه ندادن برای 
دویدن در حیاط مدرســه، چطوری لباس پوشیدن ها 
و غرغرشــنیدن ها اذیت می کند.« آیدین، دانش آموز 
مدرسه غیرانتفاعی در یکی از مدارس شمال شهر است 
و با همه امکاناتی که مدرسه شــان دارد، تنها زنگ زبان 
انگلیســی و ورزش را دوســت دارد: »اگر خودم مدیر 
مدرســه بودم، به بچه ها اجازه می دادم در حیاط بدوند، 
این قدر به آنها دستور نمی دادم.« نیکان همسن آیدین 
اســت، او هم قرار است امروز ســرکلاس سوم ابتدایی 
بنشیند، او مدرسه را دوست دارد اما از همکلاسی هایش 

زیاد شنیده که مدرسه را دوست ندارند: 
»تابستان ها خیلی وقت ها درخانه تنها می مانم، بعضی 
کارها را نمی توانم بکنم، وقتی مدرســه بروم، می توانم 
آن جا بازی کنم، با دوستانم باشــم، مدرسه را به خاطر 
همین ها خیلی دوست دارم.« »نیکان« 9سالش است 
و کلاس سوم اســت و تا کلاس چهارم، خبری از زنگ 
ورزش در مدرسه شان نیست: »امسال هم زنگ ورزش 
نداریم، وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم، چون پارسال 
و  سال قبلش هم زنگ ورزش نداشتیم، خیلی اعتراض 
کردیم اما می گویند معلم نداریم، به ما گفتند از کلاس 
چهارم زنگ ورزش برایمان می گذارند، اگر زنگ ورزش 
داشــتیم، خیلی بهتر می شــد، فکر می کنــم با زنگ 

ورزش بچه ها مدرســه را بیشتر دوست داشته باشند.« 
مدرسه نیکان، در بلوار فردوس است، او درباره بعضی از 
همکلاسی هایش که مدرسه را دوست ندارند، می گوید: 
»خیلی وقت ها دوســتانم را در پارک کنــار خانه مان 
می بینم که می گویند مدرسه را دوست ندارند اما خب 
اگر مدرسه نرویم، بی ســواد می مانیم.« »نگار« امسال 
کلاس نهم می رود، مدرسه را دوست دارد اما ساعت های 
طولانی کلاس ها، کلافه اش می کند. کلاس های آنها از 
اول شهریورماه شروع شده و برای امروز که اول مهر است، 
ذوقی ندارد: »کلاس های تابستانی سخت است اما باعث 
می شود تا از بقیه بچه ها جلو بیفتیم.« همکلاسی های 
نگار هم زیاد از مدرســه بد می گویند و او طولانی بودن 
کلاس ها را از دلایلش می دانــد: »هر زنگ ما 90دقیقه 
است، بعد از نیم ساعت یادگیری برایمان سخت می شود. 

کاش ساعت کلاس ها را کم کنند.«
»محمد امین« همسن و ســال آیدین و نیکان و نگار 
نیست، 17ســالش است و  ســال چهارم دبیرستان را 
تمام کرده. اسم مدرسه و اول مهر که می آید، می خندد: 
»مدرسه را به خاطر رفیق هام دوست داشتم، اما مدرسه 
سخت است، مثل زندان. هر سال نزدیک مهر که می شد، 
استرس می گرفتم. این حال همه بچه ها بود. هرچقدر هم 
که بزرگتر شدیم، به خاطر فشار درس ها، استرس مان 
هم بیشتر می شــد، چون باید کنکور می دادیم.« برای 
محمدامین، سال های اول تحصیل، مثل دوره ابتدایی و 
حتی متوسطه سال های سختی بود: »آن موقع ها خیلی 
از درس ها را متوجه نمی شدیم، معلم ها را نمی فهمیدیم، 
بزرگتر که شــدیم، فهم درس ها برایمان راحت شد اما 
حجم شان زیاد بود، مجبور بودیم همش درس بخوانیم.« 
محمدامین، کارهای پژوهشی مدرسه را دوست دارد و 
می گوید؛ اگر یک روز مسئولی در آموزش وپرورش شد، 
حتما به این بخش توجه بیشتری می کند: »در کارهای 
پژوهشی بچه ها به سمت علاقه مندی هایشان می روند، 
باید این بخش را در مدارس بیشتر کنند.« محمدامین، 

دانش آموز مدرسه تیزهوشان بود. 
محیط های ناشاد و آموزش های القایی 

دانش آموزان را از مدرسه  گریزان کرده است
محیط مدرسه شاد نیست، کلاس ها کوچک است، 
حیاط گنجایش جنب وجوش دانش آمــوزان را ندارد، 
خیلی از معلم ها بی انگیزه شده اند، سر کلاس نشستن ها 

طولانی است، زنگ های ورزش، جدی گرفته نمی شود و 
دانش آموز پا را که در پایه متوسطه گذاشت، دیگر باید 
برای کنکور آماده شود. همه اینها را محمدرضا نیک نژاد 
که کارشناس آموزشی است، به خوبی می داند و تجربه 
کرده است: »چندی پیش کتابی با عنوان مدرسه یا قفس 
می خواندم که یک نویسنده ایرانی، سابقه تاریخی آزار 
و اذیت ها و فشارهایی که به دانش آموزان در مدرسه ها 
می شــود را گردآوری کرده بود. حرف بر سر این است 
که فرهنگ فشــار به دانش آموز از زمان مکتب خانه ها 
وجود داشته و به مدرسه ها سرایت کرده است، البته این 
فشارها در کشورهای دیگر هم وجود داشته، نمونه آن 
را در آموزش های کلیسا دیده ایم. در فرهنگ ما معمولا 
دانش آموزان را بزرگســالانی می دانستند که تنها قد و 
قواره شان کوچک است، به همین دلیل است که وقتی 
آموزه ها را به خوبی یاد نمی گیرند، تنبیه شان می کردند.« 
به گفته این کارشناس آموزشی »در خیلی از کشورها، 
این روش آموزشی برچیده شده، نظام آموزشی متوجه 
شــده که فشــار و آزار و اذیت ها، تنها نتیجه معکوس 
دارد، حالا می گویند محیط مدرســه باید شــاد باشد، 
باید جایی برای بازی و نشــاط دانش آموزان باشد، باید 
آموزش ها همراه با موســیقی باشــد و ...« با همه اینها، 

به اعتقاد نیک نژاد، درحال حاضر نــوع آموزش در 14، 
15نوع مدرسه ای که وجود دارد یعنی غیردولتی، نمونه 
دولتی، هیأت امنایی، دولتی، غیرانتفاعی و... هیچ تفاوتی 
با یکدیگر ندارد: »متاســفانه خیلی از بچه ها از درس و 
مدرســه گریزان شده اند، شــاید تنها گروهی که برای 
مدرسه رفتن اشتیاق دارند، همان دبستانی ها باشند که 
ذوق مدرســه رفتن دارند. یکی از دلایلش محیط های 
ناشاد مدرسه ها و آموزش های القایی است. در خیلی از 
مدرسه ها دیده می شود که برگزاری مراسم سوگواری 
و عزاداری اهمیت زیادی دارد اما در مقابل جشــن ها، 
چندان جدی گرفته نمی شــود، چــرا؟ چون کنترل 
دانش آموزان در سوگواری ها راحت تر از جشن هاست. 
خیلی از مدیران مدارس از برگزاری جشــن ها هراس 
دارند، چون از تخلیه انرژی دانش آموزان می ترســند. 
همین هم شده تا فرهنگ ناشــادی در مدارس حاکم 
شود.« اما همه ماجرا، محیط های ناشاد مدارس نیست: 
»درونمایه های درســی هم مشکل دیگری است که در 
مدارس وجود دارد. دانش آموزان با این درس ها ارتباط 
برقرار نمی کنند، به ویژه زمانی که سن شان بالاتر می رود. 
آنها آن نیازی که برای یادگیری و تجربه های جدید دارند، 
در کتاب های درسی و مدرسه پیدا نمی کنند. آنچه در 

مدارس به بچه ها آموزش داده می شــود، دلچسب شان 
نیســت. آنها به راحتی به آموزش های غیررســمی در 
فضای مجازی دسترسی دارند. خیلی از بچه ها مدرسه 
رفتن را یک اتفاق اجباری می دانند. آنها از چارچوب های 
سفت و سختی که در مدارس برایشان گذاشته می شود، 

بیزارند.«
کلاس های شلوغ و حیاط های کوچک 

دانش آموزان را اذیت می کند
 کلاس های شلوغ و اتاق های کوچک معضل دیگری 
است که در کم شدن انگیزه مدرسه رفتن دانش آموزان 
تأثیر دارد: »بعضی از مدارس حاشیه ای همین تهران، 
آن قدر شلوغ است که کلاس ها با 60نفر بسته می شود. 
در مناطق دیگر هم بیشــتر کلاس هــا 35 و 40نفره 
اســت. در این کلاس ها چطور می شود به بچه ها آزادی 
داد؟ چطور می شــود ارتباط برقرار کرد؟ در این شرایط 
فشار زیادی هم به معلم وارد می شود. ما حتی مواردی 
داشته ایم که معلم از دست بچه ها سکته کرده است.« 
به  گفته این کارشناس آموزشــی، دانش آموز باید سر 
کلاس فضای تحرک داشته باشد، امکانات در اختیارش 
باشــد و محیط برایش دلچسب باشــد: »قرار است در 
مدارس، دانش آمــوزان را در چارچوب های اجتماعی 
قرار داد؛ قرار است آنها را به عنوان یک شهروند پرورش 
داد، اما متاســفانه در مدارس ایران آن قدر وضع وخیم 
است که به این مسائل توجهی نمی شــود. دانش آموز 
باید در فرآیند آموزش قرار گیــرد، باید گاهی خودش 
کلاس را اداره کنــد، گاهی مدیر این اجــازه را به معلم 
می دهد تا روش های خــودش را در کلاس پیاده کند، 
اما در خیلی از موارد، به دلیل فشار والدین، این اتفاق ها 
نمی افتد. پدر و مادرها از معلم می خواهند تا دانش آموز 
را برای کنکور آماده کند، برایش تست بنویسد، نتیجه 

این رفتارها همین می شــود که دانش آموز درسخوان 
می شود، اما براساس آنچه چندی پیش وزارت بهداشت 
اعلام کرد، بالای 40درصد، حتی مســواک نمی زنند.« 
نیک نژاد می گوید: »هدف از آموزش و پرورش، نه قبول 
شدن در کنکور است، نه کارآفرینی؛ هدف پرورش یک 
شهروند است. در کنار اینها باید آموزش فردی و افزایش 
دانش هم وجود داشته باشد، اما بخش اصلی، مربوط به 
پرورش دانش آموز اســت.« ورزش بخش دیگری است 
که در خیلی از مدارس دولتی با بی مهری مواجه شده؛ 
زنگ ورزش برای دانش آموزان بــا زنگ تفریح برابری 
می کند. در خیلی از مدارس هم معلم ورزشــی وجود 
ندارد و دانش آموز آن ساعت را به بطالت می گذراند. به 
اعتقاد این کارشناس آموزشی، وجود ساعت های مفید 
ورزش، خود یکی از عواملی است که می تواند دانش آموز 
را برای مدرسه رفتن ترغیب کند: »متاسفانه در ساخت 
مدارس بشدت صرفه جویی می شود. مدارس جدید با 
استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. مدارس قدیمی 
بزرگ اســت و پرنور، با سالن های ورزشی سرپوشیده و 
سرباز. ما حتی در حیاط مدارس فضای سبز نداریم. یکی 
از مدارس را می شناسم که تمام درخت های مدرسه را 
قطع کردند تا دانش آموزان از درخت ها بالا نروند. آموزش  
و پرورش تنها یک چهاردیواری می خواهد که دانش آموز 

بی کلاس نماند. همین.«
دانش آموزان در مدرسه خسته می شوند

زهره فراهانی، معلم دوره ابتدایی است. او دانش آموزان 
کلاس اولی زیادی دیده که از آمدن به مدرسه اضطراب 
دارند، گریه می کنند و تــرس از جدایی دارند، اما درباره 
دانش آموزانــی که خاطره خوبی از مدرســه ندارند و از 
مدرسه گریزانند، می گوید که مدرســه برای خیلی از 
دانش آموزان جذابیت ندارد: »ما خودمان در شــورای 
معلمان صحبــت می کنیم کــه باید مدرســه برای 
دانش آموزان جذاب باشد، باید کلاس ها موزیکال باشد، 
یعنی مثلا فارسی را با موسیقی به بچه ها آموزش دهیم 
تا مدرسه را دوست داشته باشند، اما متاسفانه در مدارس 
بچه ها از صبح زود سر کلاس می روند و تا وقتی تعطیل 
می شوند، سرشان به کتاب و دفتر مشق است. اینها بچه ها 
را خسته می کند، حالا به همه اینها تکالیف زیادی که 
برای خانه به آنها داده می شود را باید اضافه کرد. بچه ها 
توان این همه درس را ندارند. آنهــا از زمانی که به خانه 

می روند تا روز بعد، استرس دارند.« 

گفت وگو با دانش آموزانی که متولد دهه60 بودند و در دهه 70 در مدارس تحصیل کردند

خاطرات نه چندان خوب
خاطرات متولدین دهه 60 از دوران مدرســه، پر از تصاویر و وقایع مشترک است؛ ناظمی که تصویرش با 
شیلنگی در دست شکل گرفته  است، صف های صبحگاهی و بازرسی موها و ناخن ها، زنگ اول و مشقی که باید 
روی میز باشد... اما این تمام خاطرات سی و چند ساله های امروز از روزگار سپری شده کودکی و نوجوانی نیست. 
»اقبال« که متولد روستایی در کهگیلویه و بویر احمد است، اول مهر و آغاز  سال تحصیلی را شروع خوشی ها 
می داند: »واقعا حس خوبی داشتیم، نه این که درسخوان باشم یا مثلا هیجان یادگیری و... نه، همین که قرار 
بود از کارهای خانه و کشاورزی رها بشوم، برایم بهشــت بود. آن موقع به ما تغذیه هم می دادند و این خیلی 
خوب بود. هر روز یک کیک یا سیب یا شیر به ما می دادند؛ معمولا ربع ساعت مانده به زنگ اول مستخدم با یک 
کارتون بر روی دوش اش وارد کلاس می شد. هیجان آن لحظه دیگر برای من تکرا نمی شود.« او اما می گوید 
تمام سیاست ها در مدرسه  ای که درس می خواند در راستای آزار دانش آموزان بود: »ما واقعا فقیر بودیم، همه 
مردم. می دانستند که دلخوشی ما همین تغذیه هست و برنامه اش را به  هم  می ریختند. مثلا سهمیه یک هفته 
را آخر هفته می دادند یا این که کیک را   زنگ آخر می دادند. می گفتند دانش آموزان بعد از گرفتن این خوراکی 
دیگر بی انگیزه می شوند.« تنبیه های ناظم و مدیر مدرسه هم بخش زیادی از خاطرات اقبال است اما می گوید 
این تنبیه ها در کنار فشاری که از طرف خانواده تحمل می کرد، حکم شوخی داشت. »مجتبی« متولد مشهد 
و دوران مدرسه را در این شهر گذرانده است. او هم از ناظمی می گوید که از او تنها تنبیهات بی رحمانه اش به 
یادگار مانده است: »روزی که معلم ما نمی آمد، این ناظم حکومت می کرد. یک بار بچه ها سروصدا کردند و او 
با شیلنگ اش وارد شد. از ما نظر خواست که سهم هر نفر سه ضربه است، می توانیم سه ضربه را پشت سر هم 
بزنیم یا این که از این جا شروع کنیم و در سه مرحله سه شیلنگ هر کس را به او بزنیم. ما هم گفتیم از این ستون 
به آن ستون فرج است، خلاصه با دموکراسی آن روز ناظم ما شیلنگ ها را با فاصله تجربه کردیم.«خاطرات 
»باسط« از دوران مدرسه اش در کردستان ایران و شهر جوانرود اما متفاوت است. او می گوید تنها زبان مشترک 

خود و همکلاسی هایش با معلم دوم و سوم  ابتدایی شان، به خودکار و خط کشی برمی گردد که گاه و بیگاه بین 
انگشتان شان قرار می گرفت: »معلم ما آذری بود و ما همه کُرد. خیلی از ماها واقعا به سختی می توانستیم یک 
جمله فارسی حرف بزنیم و معلم مان هم وضع چندان بهتری از ما نداشت. آن موقع همه تلویزیون نداشتند ولی 
چندنفری که اکثرا پدرانشان مسئولیتی داشتند بلد بودند چندجمله ای فارسی حرف بزنند که به  خاطر همین 
تلویزیون بود. اوایل به سختی حرف معلم را می فهمیدیم اما همیشه حواس مان به خودکار و خط کش اش بود. 
حتی موقعی که بیرون از مدرسه او را می دیدیم هم فرار می کردیم یا اگر او ما را می دید بسیار مظلوم می شدیم؛ 
ساکت و سربه زیر.«در این بین اما ماجرا برای دختران محصل در دهه 60، تنها به شیلنگ و خودکار و تنبیهات 
فیزیکی محدود نمی شود؛ در خاطرات آنها، تنبیهات روحی و روانی حضور همیشگی دارد. »الهام« که از کلاس 
اول تا پیش دانشگاهی شاگرد اول مدرسه بوده درباره این تنبیهات می گوید: »بررسی و گیردادن به زیرابرو 
و صورت دختران، مهمترین مسأله برای مدرسه ما بود؛ در حالی  که کوچکترین توجهی به آموزش مسائل 
بهداشتی نداشتند. سد فرهنگی برای دختران بسیار بیشتر بود. ما بچه های دهه شصتی خودمان گلیم مان را از 
آب بیرون کشیدیم و اگر الان افراد سالمی هستیم، مدرسه در آن نقشی نداشته و حتی جنبه منفی هم داشته 
است.«  »مرضیه« اما فضای غالب جامعه در آن ســال ها را برای دانش آموزان دختر بسیار سخت و متفاوت 
توصیف می کند: »من دوران راهنمایی داراب درس می خواندم. از وضع پوشش که چیزی نگویم بهتر است 
ولی ما تازه با رژلب و بند انداختن آشنا شــده بودیم و یک زنگ تفریح با هیجان و استرس باورنکردنی شروع 
کردیم به امتحان کردن و فاجعه ای رخ داد که گفتن ندارد؛ کتک خوردن از مدرسه که هیچ اما نمی دانستیم 
چطور خانه برویم. انگار که بزرگترین خلاف دنیا را انجام داده باشیم. منظورم این است که این برخوردها فقط 
محدود به مدرسه نبود اما حداقل انتظار می رفت که معلم ها بهتر درک کنند یا مدارس آموزشی برای دختران 

داشته باشند.«

گزارش هایی درباره آن دسته از دانش آموزان دهه شصتی، هفتادی و هشتادی که خاطره مدرسه رفتن برایشان تلخ است

دانش آموزان گریزپای
   نیک نژاد، کارشناس آموزشی در گفت وگو با »شهروند«: محیط های ناشاد و آموزش های القایی دانش آموزان را از مدرسه گریزان کرده است

   معلم دوره ابتدایی در گفت وگو با »شهروند«: دانش آموزان در مدرسه خسته می شوند

اول مهر باید جشن واقعی دانش آموزان باشد

 خاطرات افراد از دوران مدرســه و تنبیه فیزیکی عمری به درازای آموزش و پــروش در ایران دارد و 
در خاطرات و تجربه ما و پدران ما هم حضور دارد. من یادم اســت که در دوم دبستان، زمانی که در 
همدان مدرسه می رفتیم، یک دانش آموز را جلوی چشم مان به فلک بستند و نزدیک به 50 ضربه به 
کف پاهای او وارد کردند. برای ما سوال و ترسی به وجود آمد که ممکن است این اتفاق برای ما هم رخ 
دهد. آموزش وضو دردوران مدرسه را هم من به خاطر دارم. ما را کنار حوضی بردند و هر کسی اشتباه 
وضو می گرفت حساب ش با کرام الکاتبین بود؛ چوب خیس و دست و پای دانش آموزان هم خیس.  در 
دوارن تحصیل ما، هیچ بررسی روانشناسی و پرورشی نسبت به دانش آموزان صورت نمی گرفت و جای 
همه این موارد را تنبیه فیزیکی پر می کرد. قبل از انقلاب که چنین مواردی وجود نداشت یا اگر بود 
بسیار محدود بود. من یکی از اولین فارغ التحصیلان پرورشی برای حضور در مدارس بودم و اواخر دهه 
چهل وارد مدارس همدان شدم اما عملا امکاناتی برای کارهای پرورشی وجود نداشت. با وقوع انقلاب، 
تعداد دانش آموزان بیشتر شد ولی باز هم بررسی های جامع و دقیق درباره شیوه های آموزش انجام 
نشد. دوره ای که من مســئولیت وزارت را برعهده گرفتم به همراه همکاران تلاش کردیم که معاون 
فرهنگی و پرورشی را احیا کنیم که با مخالفت های فراوانی هم همراه بود. نمی گوییم صددرصد موفق 
بودیم اما تلاش ها برای رسیدن به مدارس شاداب وجود داشت. البته یک وجه نبود شادابی در مدارس، 
به شیوه های آموزش برمی گردد و وجه دیگر آن به شرایط معلمان جامعه ما مرتبط است؛ در شرایطی 
که یک معلم مشکلات مالی، معیشتی و...داشته باشد قطعا بر روی نحوه برخورد و رفتار او در کلاس 
تاثیر خواهد گذاشت. منظور این است که برای افزایش شور و نشاط در مدارس و شیوه آموزش باید به 
این موارد در کنار هم نگاه کرد. این کم رغبتی دانش آموزان به مدرسه و آموزش را همه الان می بینیم؛ 
نوه من از اینکه مدرسه قرار است آغاز شود نگران است و این نگرانی در رفتار بچه های امروزی به وضوح 
دیده می شود که ضرورت توجه اساسی به تغییر و تحول در شــکل و شیوه آموزش کشور را نشان 
می دهد. چند وقت پیش دانش آموزی از اقوام درباره »طیبه حسنه« از من پرسید و توضیح داد که 
در مدرسه گفتند که دانش آموز باید به »طیبه حسنه« برسد؛ این شیوه آموزش و برخورد با شرایط 

امروزی یک دانش آموز همخوانی ندارد و باید متناسب با شرایط روز آموزش را پیش بگیریم.
در چند سال گذشته گام هایی جهت تغییر و تحول در آموزش و پرورش صورت گرفته است که یک 
مورد آن همین حذف کردن سیستم نمره دهی و تغییر شیوه ارزشیابی در دوره اول مدرسه است. این 
اقدامات صورت گرفته ولی باید قدم های بزرگ تری برداشت شود که این روحیه و توان در تیمی که 
الان مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفتند، وجود دارد و امیدواریم که با برنامه ریزی و بررسی دقیق، 

فضای مدارس را به گونه ای پیش ببرند که روز اول مهر برای محصلان یک جشن واقعی باشد. 

| سیدرضا اکرمی|  وزیر آموزش و پرورش در سال های ۶۳ تا ۶۷|
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